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 نگاهی به فیلم سینمایی ائو )خانه(
این خانه دور است!

اصغــر یوســفی نژاد در مقــام نویســنده و  �
کارگــردان ائو (خانــه)، بلافاصلــه مخاطب را 
وارد کشمکشــی پرهیاهو می کند. کشمکشــی 
که به محض رســیدن ســایه (محدثه حیرت) 
آغاز می شــود و تا پایــان فیلم تــداوم می یابد. 
پدر پیــری که گویا مبتــلا به نوعــی آلزایمر نیز 
بوده، به تازگی درگذشــته و مأموران دانشــگاه 
علوم پزشــکی بــرای عمل بــه وصیتش، قصد 
تحویل گرفتــن جنازه او را دارنــد. حضور دختر 
اما مانع تحقق این امر می شــود تا به این بهانه 
وارد دنیای فیلم و شــخصیت های مختلف آن 
شویم. شخصیت هایی که کمی زمان لازم است 
تا بفهمیم هیچ کدام از ســر ناراحتی و دلسوزی 
آنجــا حضور ندارنــد. از همســایه ها گرفته که 
برای تعیین تکلیف خانه و به سرانجام رســیدن 
کار خودشــان عجلــه دارند تا مأمور دانشــگاه، 
احمدی (غلامرضا باقــری) که بیش از هر چیز 
نگران وضعیت استخدامی خویش است. حتی 
شــخصیت های فرعی تر فیلم نیز به جای آنکه 
درکی از موقعیت داشــته باشند، به دنبال تأمین 
منافع شــخصی خود هستند. شــخصیت هایی 
نظیر زنی که با وجود آن همه قیل و قال، سعی 
می کنــد دختری را برای بــرادرش جور کند. در 
این میان اما ابتکار عمل با دو شــخصیت اصلی 
فیلم، مجید (رامین ریاضی) و البته سایه است. 
شخصیت هایی که تا یک ســوم پایانی، دستشان 
برای مخاطب رو نمی شود تا شوک نهایی فیلم، 
با شــدت بیشــتری مخاطب را غافلگیر کند. در 
اینجا خانه به مثابه فضایی سرد و بی روح است 

کــه انگار به جای پیونــدزدن آدم ها به یکدیگر، 
نقشــی جز فاصله انداختــن میان آنهــا ندارد. 
البته در لابه لای دیالوگ های فیلم اشــاره هایی 
گذرا به طــرز رفتارها و خصوصیات اخلاقی پدر 
(صاحــب آن خانه) و نقــش او در خلق چنین 
فضــای ناامیدکننده  ای می شــود کــه می تواند 
مخاطب را به شــناختی نســبی از خصوصیات 
اخلاقی وی برســاند؛ بدون آنکه هیچ تصویری 
از پدر یا حتی جنازه اش دیده باشــد. با این همه 
«ائو» فیلمی اســت که بیــش از محتوا، فرمش 
در ذهن  می ماند. فرمی که در شروع و در ادامه 
شامل چند پلان ســکانس بلند و با ریتمی نسبتا 
تند می شــود که ضمن تــداوم حس صحنه ها، 
به مخاطب این امــکان را می دهد تا از نزدیک، 
کنش هــا و واکنش هــای شــخصیت های فیلم 
را دنبــال کند. با این وجود دوربین روی دســت 
ســرگردان فیلم و نماهای غالبــا «کلوزآپ» آن، 
ممکن اســت به مذاق بیننده  ای کــه عادت به 
تماشــای چنین تصاویری نــدارد، چندان خوش 
نیایــد. به خصوص مخاطبی که آشــنایی کافی 
به زبان آذری نیز نداشــته و از نظر بصری مدام 
مجبور است میان زیرنویس های فیلم و تصاویر 
آن در رفت وآمد باشــد. هرچند یوســفی نژاد با 
انتخاب زبان آذری، موفق شــده حال وهوای به 
شدت بومی و محلی اثر را تقویت کرده و پیرنگ 
معماگونه فیلم نامه اش را به نحو تأثیرگذارتری 
به سرمنزل مقصود برساند. در عین حال مشکل 
فیلم نامه «ائو» این اســت که تا رســیدن به آن 
گره گشــایی تکان دهنــده در پایان بنــدی فیلم، 
دستش خالی به نظر می رسد. حضور فرستادگان 
دانشــگاه و بعد مأموران پلیس کــه انگار تنها 
بــرای خالی نبــودن عریضه حاضر می شــوند،
نه تنها نقش چندانی در پیشــبرد درام فیلم ایفا 
نمی کند بلکه در خلق و پرورش شخصیت های 
اصلــی فیلم نیــز اثرگذار نمی نمایــد. این چنین 
است که ممکن است جایی در میانه های فیلم، 
حوصله تماشــاگر کم طاقت امروزی سر برود و 
قید تماشای ادامه فیلم را بزند. بدیهی است که 
چنین تماشــاگری از پایان بندی غیرمنتظره فیلم 
بی نصیب مانده و چیز زیادی از مناســبات میان 
شخصیت های فیلم دستگیرش نمی شود. شاید 
اگر آن ســکانس مهم و تأثیرگــذار گفت وگوی 
مجید و سایه، کمی زودتر (مثلا جایی در اواسط 
پرده دوم) تعبیه می شد، کدها و نشانه هایی که 
در آن ارائه می شــود می توانست بیش از شکل 
و شــمایل کنونی، مخاطب را درگیر ماجراهای 
فیلم کند. به خصوص آنجا که عشق و دلدادگی 
مجید به ســایه لو می رود یا از بی خیالی ســایه 
و بی تفاوتی وی نســبت به نزدیکانش رونمایی 
می شود. نوعی بی تفاوتی عجیب و باورنکردنی 
کــه پایانــی متفاوت را بــرای ائو رقــم می زند. 
پایانــی غیرمنتظــره که هرچند بــه نوعی فیلم 
را نجــات می دهد ولی تغییر لحنش نســبت به 
سایر بخش های فیلم، محسوس و سؤال برانگیز 

می نماید!

نقد

بــا  � «شــرق»  اختصاصــی  گفت وگــوی  در 
محمد مهــدی طباطبایی نــژاد با تیتر « در جلســه 
شــورای صنفی نمایش چه گذشــت»  مورخ ۲۳ 
اردیبهشــت، ســهوا نام نماینده کانون کارگردانان 
به جای انجمن ســینماداران درج شده بود که به 
این وســیله تصحیح می شــود. اصل متن به این 
شرح اســت: «... مثلا انجمن ســینماداران از دو 
روز قبل نماینده خود را کتبا معرفی کرده بود. اما 
کانــون کارگردانان چنین کاری نکــرد. درحالی که 
فقط شفاها آقای امیر یوسفی را به عنوان نماینده 

خود معرفی کرده بودند...».

تصحیح 

اعطای وام ۴ درصدی به مالکان 
فیلم های زیان دیده از کرونا

گــروه هنر: تفاهم نامــه حمایــت از مالکان  �
فیلم های زیان دیده از کرونــا در اکران بهار ۹۹، 
بین بنیاد سینمایی فارابی و صندوق اعتباری هنر 

به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی 
فارابی، پس از اعلام سیاســت سازمان سینمایی 
مبنی بــر حمایت از فیلم هــای متقاضی اکران 
بهــار ۱۳۹۹، صاحبان ۲۱ فیلم (غیر از فیلم های 
دولتــی) که بــه دلیل شــرایط پیش آمــده در 
کشــور بابت شــیوع بیماری کرونــا و تعطیلی 
سالن های سینما در اکران عید نوروز و عید فطر 
به آنها ضرر و خســارت وارد شــده اســت، وام 
اساس  بر  چهاردرصدی ۳۰۰ میلیونی می گیرند. 
ایــن خبر، تفاهم نامــه تأمین اعتبــار صدور این 
تسهیلات بین بنیاد ســینمایی فارابی و صندوق 
اعتباری هنــر در قالب قــرارداد متمم به امضا 
رسیده اســت و ۲۱ فیلم از سوی بنیاد سینمایی 
فارابی برای دریافت وام معرفی شده اند. وام  در 
نظر گرفته شده بلافاصله پس از تکمیل پرونده، 
از ســوی صندوق کارآفرینی امید به مالک فیلم 

پرداخت خواهد شد.

اجرای کنسرت آنلاین
 علیرضا قربانی در تالار وحدت

گــروه هنر: کنســرت آنلاین علیرضــا قربانی  �
امروز (پنجشــنبه هشتم خرداد) در تالار وحدت 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
بنیاد رودکی، علیرضا قربانی امروز هشتم خرداد 
ســاعت ۲۱ در تالار وحدت روی صحنه می رود. 
در این کنســرت، قطعات «روزگار غریب»، «بوی 
گیسو»، «عاشــقانه نیســت»، «پل»، «ارغوان»، 
«عشــق آسان ندارد» و «مدار صفر درجه» اجرا 

می شوند.
این رویداد با مشارکت بنیاد فرهنگی- هنری 
رودکــی، معاونــت امور اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری تهــران و همکاری دفتر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و تلویزیون 
تعاملــی «تیوا» برگزار می شــود و علاقه مندان 
بــرای دیدن این کنســرت  می توانند به نشــانی 
www.Tva.tv مراجعــه کنند. اجــرای علیرضا 
قربانی، هفتمین کنســرت آنلاین از تالار وحدت 

است.

سلامتی « آندره آ بوچلی» 
بعد از ابتلا به کرونا 

گروه هنر: «آندره آ بوچلی»، خواننده مشهور  �
اپــرا، ابتلا به بیماری کرونــا را تأیید کرد؛ هر چند 

اکنون در سلامت کامل به سر می برد.
بــه گــزارش خبرگزاری هــا، پیــش از ایــن، 
« بوچلی»، خواننده نامدار ایتالیایی، ۲۴ فروردین 
( ۱۲ آوریل ) با اجرای کنســرت آنلاین «موسیقی 
بــرای امیــد» در کلیســای جامع شــهر میلان، 
رکورد تماشــای آنلاین یک کنسرت موسیقی در 
نوع خود را در شــبکه اجتماعــی یوتیوب ثبت 
کرده بود. «بوچلی» با انتشــار پستی در صفحه 
«فیس بــوک « خود دلیل پنهان کــردن خبر ابتلا 
به کرونای خــود را نگران نکــردن طرفدارانش 
و تــلاش بــرای حفاظــت از حریــم خصوصی 
خانواده اش عنــوان کرد. او نمونــه خون خود 
را بــرای انجــام تحقیقــات بیشــتر و کمک به 
کشــف داروی ویروس کرونا اهدا کرده اســت. 
ایــن خواننده ایتالیایــی نخســتین بار در جریان 
مصاحبه ای با نشــریه « وال اســتریت ژورنال» از 
ابتــلای خود و اعضای خانــواده اش به ویروس 
کرونــا خبــر داد. اجــرای آنلایــن روز عید پاک 
«بوچلی» در ۲۴ ساعت نخست خود به بیش از 
۲۸ میلیون و تا روز بیست و ششم می به بیش از 

۴۰ میلیون بازدید رسید.

خبر

سال هفدهم    شماره 3730 هنرپنجشنبه   8 خرداد 1399

انگار همین دیروز بود که مخالفان سرســخت 
فیلم تأثیرگــذار «خانه پدری» در مذمت و تأثیرات 
ســوء آن بــر روان جامعه چه کارها کــه نکردند 
تــا جلوی اکران فیلــم را بگیرنــد! البته یک دهه 
تلاششــان به بار نشســت و فیلم به اکران نرسید 
تا اینکه بالاخره ســال گذشته در برابر تصمیم قوه 
قضائیه مبنی بر اکران آن تسلیم شدند و در نهایت 
فیلم، زمان کوتاهی به صورت محدود اکران شد. 
اما بــا همین اکــران محدود هم کلــی مخالفت 
کردند! هرچند درک نشــدگیِ همیشگی مخالفانِ 
فیلم های پیشــرو به «خانه پدری» محدود نشده 
و از ایــن نظر در تاریخ ســینمای ایــران خاطرات 
متنوعی رقم خورده اســت! امــا ظاهرا همچنان 
این سررشــته ادامه دارد؛ مثلا سال ها پیش فیلم 
«عروس آتش»،  به کارگردانی خســرو سینایی که 
تعصبــات عشــیره ای را به تصویر می کشــید، در 

زمــان اکران در یکــی از شــهرهای جنوبی ایران،  
گفته می شــد متعصبــان در اعتــراض به آن یک 
ســالن سینما را به آتش کشــیده اند. این در حالی 
اســت که وقتی فیلمی اجازه ساخت پیدا می کند، 
از فیلترهای مراکــز مختلف می گذرد تا صلاحیت 
نمایش آن احراز شــود،  ضمــن اینکه «پژوهش 
و فیلم نامــه» فیلم «عروس  آتــش»  برنده وقت 
جایزه ســال شــده بــود. خلاصه اغلب داســتان 
فیلم هایی که برگرفته از واقعیت هســتند همواره 
به دیده مشــکوک و غیرواقعی مورد تحلیل واقع 
می شوند و متأسفانه بهای چنین جزمیتی را مردم 
و فیلم ســازان به دوش می کشــند. این روزها که  
خبر قتل رومینا اشــرفی،  دختر ۱۴ ســاله به دلیل 
تعصب و با نام غیرت توسط پدرش سوژه رسانه ها 
و فضای مجازی شــده، دوباره بحث فیلم «خانه 
پدری» داغ شده است. واقعیت این فاجعه گویی 
فیلم «خانه پدری» را دوباره ســازی کرده اســت. 
هرچند اولین واکنش کیانــوش عیاری، کارگردان 
فیلــم،  نمایانگر ناراحتی و دلخوری فیلم ســاز بر 
تلخی های  رفته بر این فیلم است، اما او همچنان 
حرف هــای ناگفته زیاد دارد. عیاری در نخســتین 

واکنش خــود به قتل این دختر به «ایســنا» گفته 
بود: «این اتفاق هــا در ایران رخ نمی دهد. من این 

شایعات را باور نمی کنم».
عیاری در گفت وگوی کوتاهی با « شرق»  درباره 
نوع واکنش خود که به گونه ای کنایه استنباط شده 
بود،  عنوان کرد: «من درباره داســتان و مشــکلات 
پیرامون زیــاد گفته ام. دیگر باید چــه می گفتم تا 
همگان باور کنند که داســتان فیلــم من مبتنی بر 

واقعیت است؟!».
او در ادامه درباره تأثیرات فیلم بر شــکل دهی 
افــکار عمومی توضیح داد: «به یاد می آورم روزی 
که فیلم «بودن یا نبودن» را می ساختم، پروفسور 
مانــدگار می گفتنــد مــا در نهایــت خوش بینــی 
بــرای پیداکردن  کســانی که بپذیرنــد قلب عزیز 
ازدست رفته شــان را به بیمار نیازمنــد اهدا کنند 
نهایتا به زحمت به سالی سه  یا چهار نفر محدود 
می شــدند، اما زمانی که فیلم «بودن یا نبودن» از 
تلویزیون پخش شد، آن قدر داوطلبان اهدای قلب 
زیاد شــد که واقعا وقتی برای پاسخ گویی به همه 
آنها نداشــتیم! حالا حکایت «خانه پدری» همین 
اســت. اگر مخالفت های بی مورد درباره این فیلم 

وجود نداشت و اجازه می دادند که فیلم به شکل 
وسیع اکران شود،  شاید پدر خانم اشرفی این فیلم 
را می دید و کمی فکر می کرد. همه ما باید بدانیم 
این مسئله بسیار مهم است و نمی توان به راحتی 

از کنار آن گذشت».
کارگردان فیلم «کاناپه» در برابر این پیشــنهاد 
که «اگر دوباره امکانی فراهم شود تا  فیلم «خانه 
پدری» اکران شــود، چه واکنشی خواهد داشت»،  
گفت: «قطعا موافــق آن خواهم بود، چون مردم 
بایــد چنین فیلم هایی را ببیننــد. اصلا همین الان 
درخواســت می کنم فیلم «خانه پدری» را دوباره 
به خاطــر مردم و حفــظ امنیت و ســلامت روان 

جامعه اکران کنید».
«خانه پدری» در ســال ۱۳۸۹ ســاخته شد. به 
دلیل  یک صحنه قتل حدود یک دهه اکران نشــد 
و در نهایت ســال گذشــته امکان اکــران محدود 
پیدا کرد. داســتان این فیلم از اواخــر دوره  قاجار 
و اوایل دوره  پهلوی آغاز می شــود و درباره  پدری 
اســت که به همراهی پسرش، دخترش را به جرم 
اینکه آبروی خانواده را برده اســت، می کشد و در 

خانه اش به خاک می سپارد. 

 در واکنش به قتل رومینا اشرفی به دست پدرش

عیاری: لطفا «خانه پدری»  را دوباره اکران کنید

نگاهی به فیلم «درباره بی کرانگی» ساخته روی اندرسون
زنى زیبا در آستانه زوال

تارا استادآقا: فیلم «درباره بی کرانگی»  About Endlessness با ارواح 
زوجی گمشده، تنها و شناور بر فراز آسمانی تیره و تار آغاز می شود که 
حسی از اضطرابی ماوراءالطبیعه از هستی معناباخته را تداعی می کند. 
زوجی که بر فراز زمینی ویران و آپوکالیپتیک شــناورند و حسی مبهم و 
هراس آور و در عین حال بسیار شاعرانه، عجیب و آشنا تداعی می شود. 
فیلــم در ابتدای هر اپیــزود، با صدای درون دایجتیک زنی (جســیکا 
لوتاندر) همراه اســت که در طول فیلم هرگز رؤیت نمی شود. شیوه ای 
 Combodiment که محال بودن جسمانیت یافتن صدا در قالب مفهوم
را تجســم می بخشد و همچون روحی نامرئی و سرگشته عمل می کند 
که در دنیای زمینی، رها شــده تا پاســخی برای معنــای زندگی بیابد. 
مأموریتی هستی شناســانه که با نوعی وحشت فلسفی همراه است و 

مخاطب را نیز با این روح سرگردان همراه می کند.
دوربین «اندرســون» حســی از نامرئی بودن و وجودداشــتن حتی 
پیــش از شــخصیت های خرده پیرنگ های اپیزودیــک را القا می کند، 
گویی ما به همراه روح نامرئی زن، در حال مشــاهده شخصیت هایی 
هســتیم که آنها از وجــود ما بی خبرند. نوعی صدای دراماتیزه شــده 
که به مــا این امکان را می دهد شــخصیت نامرئــی را تخیل کنیم و 
حالا که نمی توانیم او را ببینیم، خودمان تجســم حاضر صدا شــویم 
و از این طریق با سرک کشــیدن بی پروا در زندگی شــخصیت های هر 
اپیزود، رها شــدگی و لذتی دوچندان کســب کنیم. فضاهای تئاتری-
استودیویی ساخته شــده از شــهر، خیابان و خانه ها که فضایی کاملا 
خلــوت و تک افتاده با رنگ مایه های قهوه ای و خاکســتری را نشــانه 
می روند، همچون فضاهای آثار آنتونیونی در قالب برداشت های بلند 
و عمق  میدان، مفهوم خلأ (Void) ابزورد، عدم امکان رابطه، مفهوم 
فلســفی ملال و رنج بشری را برجسته می کند و کاراکترها را همچون 
موجوداتــی عقیم، کوچک و بی پناه در میان این نوع فضا و پس زمینه 

به تصویر می کشد.
فضاهایــی که بیانگر روحیــات و وضعیت روانی شــخصیت ها و 
نمودی از ملال و ســترونی درونی شــان اســت. در طول فیلم، مدام 
با شــخصیت هایی ابزورد مواجهیم که هرگــز در موقعیتی مهیب و 
هولناک واقع نمی شــوند، قهرمان نیســتند و اغلــب هیچ کاری برای 
انجام دادن ندارند. مشــکلات و معضلات آنها، موضوعاتی ســاده و 
روتین است؛ مثل زوجی که روی نیمکتی در حال استراحت هستند و 

موضوع صحبت شــان تنها این است که اکنون سپتامبر است یا مردی 
که اتومبیلش در جاده خراب شــده یا زنی که با پاشنه کفشش درگیر 
است. شــخصیت هایی متزلزل که عمل شان علیت را کمرنگ می کند 
و مدام بر اهمیت کارهای بی اهمیت روزمره شــان تأکید می شــود. به 
همین دلیل اســت که واکنش شــخصیت ها در قبال مسئله  بیشتر از 

خود مسئله مطرح می شود.
نگاه کنید به اپیزود زنی که با پاشنه کفشش درگیر است و سرانجام 
کفش هایــش را درمی آورد و بدون کفش از کادر خارج می شــود. در 
ادامه، دوربین روی محوطه ایســتگاه با مســافران می ماند. پیرمردی 
رؤیت می شــود که از ابتدا نظاره گر اتفاق بــوده و حالا بی تفاوت تر از 
پیش با روزنامه اش مشــغول می شود و بقیه که هر کدام به کار خود 
مشــغول هستند. یا مردی بیچاره و مستأصل در اتوبوس که نمی داند 
چــه می خواهد و مشــکلش را بارها با صدای بلنــد بازگو می کند و 
هیچ کدام از مســافران توجهی ندارند یا حتی نســبت به او معترض 
هستند. خلأ و مسئله ژرف عدم ارتباط و تنهایی بشری از درون مایه های 
کلیدی فیلم اســت که بارها در اپیزودهای مینی مالیستی دیگر تکرار 

می شود.
یکی از تم های مرکزی فیلم اندرســون، کشیشی است که همچون 

کشــیش نور زمســتانی برگمان، ایمانش را از دســت داده و از ادامه 
زندگــی عاجز و ناتوان اســت؛ غافل از اینکه در جســت وجوی ایمان 
بودن و تمایل به ایمــان آوردن، خود به تنهایی نوعی اعتقاد و ایمان 
است. کشــیش با گریمی اغراق شده با صورتی ســفید در فیلم ظاهر 
می شــود که نشــانه هایی ترک ایمان از وجودش را نمایش می دهد؛ 
گویــی بدون ایمان، مرده اســت و دیگر وجود خارجــی ندارد. وقتی 
گفت وگــوی مــلال آورش با روان پزشــک تمام می شــود و دکتر از او 
می خواهــد برود، نمی تواند و همچون زوج های بکتیِ در انتظار گودو 
کــه تصمیم به کاری می گیرند اما از انجــام دادن آن عاجزند، بر جای 
خود باقی می ماند. یک Hets یا اضطراب و رنجی درونی که تبدیل به 

رنجی جسمی شده و او را از کار انداخته است.
نوع نگاه اندرســون به هستی که با احساسات ژرف انسانی همراه 
اســت، در نــوع به کارگیری دوربین که به شــخصیت بدل می شــود، 
بــه گونه ای تبیین شــده کــه شــفقت و همراهــی خیرخواهانه اش 
با انســان مستأصل و رهاشــده را در نوع میزانســن و زاویه دوربین و 
عناصر ارگانیک طبیعت، آشــکار می کند. نــگاه کنید به صحنه ای که 
در آن دندان پزشــک مســئله دار، بیمار خود را رها می کند و می رود. 
در پس زمینــه، دانه های ریز برف در قــاب پنجره ای کوچک به آرامی 
می بارند. معنای تلویحی فضاسازی فوق به گونه ای است که برف را 
به عنوان شخصیتی ماورائی همراه رنج های بشری می کند و کارکردی 

همدلانه دارد.
در صحنه بعد وقتی دکتر با مســئله درونی اش در کنار جمعی در 
کافه ای با پنجره های فراخ واقع می شود، ریزش برف همچون سمفونی 
باشکوهی به تصویر کشیده می شــود که می تواند تسکین دهنده آلام 
بشــری باشــد؛ با همان اصالت، بی کرانگی و ژرفی سخاوتمندانه که 
می توان از احساســات انسانی توقع داشت. در پایان، همراه با صدای 
زن نامرئی با پرســه زدن در میان اپیزودهایی که قرار است به مفهوم 
زندگی منتهی شــود، ناگهان در می یابیم با نوعــی بی معنایی، تکرار 
و خلأ فلســفی مواجه شــده ایم که مایه های اگزیستانسیالیستی اثر را 
پررنگ می کند. فیلمی که به دنبال کشف معنای بی معنایی است. ما 
همواره در طول زندگی به دنبال تجربه های ناب و غیرمعمول هستیم 
در حالی که شــاید تنها چیزی که به آن نیاز داریم رأفت، درک ســاده 

هستی و احساسات عمیق انسانی مان همچون عیسی مسیح است. 

 فرانک آرتا

فرهاد خالدى نیک

گروه هنر: اسامی برندگان مسابقه نقاشی قرنطینه «گالری گلستان» 
ویژه کودکان زیر ۱۰ سال اعلام شد.

این مسابقه که هشتم فروردین ۱۳۹۹ با انتشار فراخوانی از سوی 
لیلی گلســتان آغاز به کار کرد، تا پایان مهلت دریافت آثار، بیســتم 
اردیبهشت، نزدیک به هزار اثر دریافت کرد که در این میان، استقبال 
ایرانیان مقیم آمریکا، فرانســه، انگلیس، قطر و عمان بسیار درخور 

توجه بود.
کار مرحلــه اولیه داوری آثار را خانم گلســتان بر عهده گرفت و 
برای داوری نهایی از استادان فرشید مثقالی،  کامبیز درم بخش و نیز 

تارا بهبهانی دعوت شد تا بهترین ها را گزینش کنند.
اعلام همراهی شــهرداری تهران و وعده انتشــار کتاب از گزیده 
آثار و ارسال آن برای شهرداران دیگر شهرهای دنیا، به علاوه اهدای 
۱۰ جایــزه نقدی، ۱۰ لوح افتخار و البتــه اکران گزیده  ای از آثار روی 

یک دیوار در منطقه پنج شهرداری تهران، به ابعاد این اتفاق هنری 
افزود. 

اکنــون ۲۶ برنده این جایزه در دو رده ســنی زیر شــش ســال و 
شش تا ۱۰ سال اعلام شــده اند. برندگان «گالری گلستان»، سیاوش 
واسعی، آراد اسکندری، رامتین نجمی و برندگان شرکت روغن زیتون 
مینودشــت،  پارتا امامی، پارســا زین الدینی، آنا امکانــی و برندگان 
شهرداری تهران، کارن کاظم توری، نگین شمس الدینی، یونا انصار، 
هلنا راهدار، نســیم پور فتح، مانی نفری، نیروانا محمدنژاد، ارغوان 
قادری زاده، دلنیا هاشــمی، کیمیا بلالی، مه پاس نجار سالکی، ترانه 
دانایی، ســارا آبای فینی، ایران اســد زاده، فاطمــه افضلی، نرگس 
حســینی نژاد، آرام صیاد، نامــی تابعیان، غــزل رحمانی نژاد و آیدا 
احمدی هســتند. علاقه مندان می توانند آثار برگزیده را در سایت و 

اینستاگرام «گالری گلستان» تماشا کنند.

معرفى برندگان مسابقه قرنطینه «گالرى گلستان»


